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 مقدمه. 1
مسئلة مرگ از ابتداي تاريخ بشر همواره ذهن انسان را به خود مشغول داشته است. اين مسـئله  

كنـيم، در طـول تـاريخ     دگي جديدي را آغاز مـي كه مرگ پايان زندگي است يا بعد از مرگ زن
خصـوص  بـه  - اياي از آن هراس دارند و عدهنگري بوده است. عده همواره محل تأمل و ژرف

اي نيز به دليل عشـق بـه   كنند. عدهنيز ترسي ندارند و حتي از آن استقبال مي - معتقدين به اديان
نند. انسان همواره درصدد بـوده مفهـوم   داوطن يا دفاع از ناموس و ميهن، مرگ را ناخوش نمي

مرگ و زندگي را درك كند و اين تكاپوي او در انواع هنـر از جملـه در شـعر و داسـتان تمـام      
ماية مشترك مباحث ديني و فلسفي است و از مرگ  ماية مرگ، بن ها پديدار شده است. بنملت

 ن است.هاي رايج در ادبيات جهامايهگفتن و از مرگ سرودن، يكي از بن

هاي دور  ذاري عميق آن بر انسان، از گذشتههايي كه به دليل تأثيرگ ترين موتيفيكي از كهن
موتيـف مـرگ   توجه بشر بـوده، مـرگ اسـت و هنرمنـدان، آثـار هنـري فراوانـي دربـارة         مورد
  اند؛ كرده  خلق

اي ترين حماسة بشري، بر پاية بـيم از مـرگ بنـا شـده و بـه گونـه      گمش، كهنچنانكه گيل
هـاي تـأويلي   واژگون، حماسة جاودانگي نـام گرفتـه اسـت و اگرچـه در برخـي خـوانش      

انـد؛  ) آن را اسطورة باروري دانستهحماسة گيلگمش در بوتة نقدي نوكنيد به مقالة   (رجوع
كند كه انگيزة اصلي گيلگمش در سفر به سرزمين مردگان، تلاش قرائت مشهور تصريح مي

  ).181- 157: 1382(عبداللهي،  ي جاودانگي بوده استوجوبراي چيرگي بر مرگ و جست
هـا و  هـا، تفـاوت  گيري مضمون اساساً قدرت تداعي شاعر(از رهگذر شـباهت عامل شكل
هـا و قراردادهـاي   ها)، امكانات دلالي كلمات، امكانات تصويري و تداعي موتيفمجاورت

ا عناصر و لوازم آن طبيعت ب - ادبي است در حوزة آنچه در حس و ادراك آدمي واقع است
  ).166: 1384پور آلاشتي، (حسن ها و مظاهر آنو زندگي با جلوه

انديشي است و ها، باورها و فرهنگ عامه در پيوند با مرگدر جامعة ما بخش مهمي از آيين
هاي متعددي كه در اين سرزمين اتفاق افتاده و نيز به نيستي و سوگ اشاره دارند. به دليل جنگ

ويـژه بعـد از حملـة    ايم. بـه رو بودهلاياي طبيعي، همواره در طول تاريخ با فاجعه روبهبه دليل ب
  طلبي در فرهنگ جامعة ما تثبيت شد.انديشي و مرگمغول، مرگ

هاي گونـاگوني در شـعر   ها و جريانبعد از دهة چهل از قرن چهاردهم خورشيدي، گرايش
اسـت. ايـن   » سمبوليسم اجتماعي«ها ترين آنترين و معروفمعاصر پديد آمدند كه يكي از مهم

اندك شاعران غزلسرا را نيز تحت تـأثير قـرار داد.   گذار آن نيما يوشيج بود، اندكجريان كه پايه
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هـا و  شاعران اين جريان اغلب توجه خود را به مسائل سياسي، مشـكلات اجتمـاعي و آرمـان   
  اند. دردهاي مردم و جامعه معطوف كرده

  
  پژوهشهاي  پرسش. 2

اني ي ـهـاي ب  وهيف مرگ در غزل اجتماعي، از چـه ش ـ يي موتيشاعران معاصر براي بازنما ـ
  ند؟يجو مي  بهره

  اند؟ل شدهيها در غزل اجتماعي معاصر در پيوند با موضوع مرگ به نماد تبد كدام موتيف ـ
  
  پيشينة پژوهش. 3

ة ديدگاه شاعران نويسندگان به مطالع». تصوير مرگ و زندگي در شعر معاصر ايران«مقالة  ـ
هـاي زنـدگي، پـوچي و    شاخص معاصر ايراني دربارة مرگ و زندگي پرداختـه و مؤلفـه  

معنايي زندگي، ترس از مرگ و مبارزه با مرگ را در اشعار شاعران شـاخص معاصـر،    بي
گيري ديدگاه هر يك از آنهـا دربـارة ايـن موضـوعات     مورد بررسي قرار داده و به نتيجه

اين شاعران بر اين باورند كه مرگ ضروري و قطعـي اسـت و همـين     همة«اند: پرداخته
: 1392(فروغـي و رضـايي؛   » بخشـد. قطعيت مرگ و كوتاهي زندگي، به زندگي معنا مي

169(  
. ديدگاه و برداشت شاعر معاصر در مورد »انديشي در شعر معاصرهاي مرگمؤلفه«مقالة  ـ

 فت دسته تقسيم كرده است: هانديشي را به هاي مرگمرگ را واكاوي و مؤلفه

طلبـي، برداشـت عاشـقانه از مـرگ،     سـتايي و مـرگ  گريـزي، مـرگ  هراسـي و مـرگ   مرگ
سرايي، حسرت بر ناپايداري زندگي و گذر عمر، آرزوي جاودانگي و استفادة نمـادين   مرثيه

از مرگ براي انتقادهاي اجتماعي و سياسي؛ و به اين نتيجه رسيده كه بيشترين شواهد متعلق 
  )63: 1401(مشايخ كندسكلا و ديگران؛  طلبي است.ستايي و مرگبه دستة مرگ

انديشي در غزل معاصـر را در  انواع مرگ». ها به مرگ در غزل معاصرواكاوي نگاه«مقالة  ـ
. مـرگ، جبـر و   2هراسـي  . وصـف مـرگ و مـرگ   1بندي كرده است: هفت گروه دسته
طلبـي نـه مـرگ    . مـرگ 5ياد مرگ دوه. ان4. پادزهر عشق براي مرگ 3بازگشت به حق 

سازي با مرگ به دست خويش . مضمون7طلبي در غزل دفاع مقدس . شهادت6مشتاقي 
خـواهي  هراسـي، مـرگ  در غزل جوان. بيشترين رويكرد به مرگ در شعر معاصر را مرگ
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غزل معاصر ديد عارفانه به مرگ نـدارد  «نويسد كه: داند و مياندوهي مينوميدانه و مرگ
گريز است كه اين ديدگاه از شعر نو و فلسفة غرب و نهضت هراس و مرگبيشتر مرگ و

  )228: 1399(محمودي و طغياني؛ » رمانتيسم الگو گرفته است.
با تأويل و تفسير چند نماد مشترك بين ». بررسي و تأويل چند نماد در شعر معاصر«مقالة  ـ

اختـه و  دين و سمبوليك شدن شعر پرداشعار نيما، اخوان ثالث و شاملو به عامل مهم نما
 به اين نتيجه رسيده كه:

برگزيدن زبان نمادين و سمبوليك از سوي شاعران معاصر، علاوه بـر مسـائل اجتمـاعي و    
هاي شعري غرب، افزودن به عمـق شـعر،   ها با مكاتب و جريانسياسي، ناشي ازآشنايي آن

معنـايي بـه سـوي    شـعر از تـك   آفرينش ابهام هنري، تأثير در مخاطب و سرانجام حركـت 
(پورنامداريان و  و تأمل بر معنا و مفهوم شعر است.چندمعنايي و واداشتن خواننده به درنگ 

  )47:1391ديگران: 

ماية مرگ در غزل اجتماعي معاصر يا نمادهاي آن پرداختـه   پژوهشي كه صرفاً به بررسي بن
  صورت نگرفته است.  باشد،

  
  روش پژوهش. 4

از  غـزل اجتمـاعي معاصـر   اسـت. كتـاب    1384تـا   1350هـاي  ين پژوهش، سـال بازة زماني ا
ها در نظر گرفته به قلم مهدي مظفري ساوجي به عنوان منبع استخراج داده 1384تا  1285  سال

شده است. بعد از بررسي اشعار دورة مورد مطالعـه، اشـعاري كـه موتيـف آنهـا مـرگ اسـت،        
ها تصاوير  ن، عناصر و موضوعات و كلماتي كه شاعر با آناند تا در پي آشناسايي و بررسي شده

هاي تداعي متعدد و متنوعي ايجاد كرده، شناسايي شود و سـپس بـه روش توصـيفي و    و شبكه
اند، تحليل گردد. هايي كه در پيوند با موتيف مرگ به نماد تبديل شدهمايهتحليلي آن دسته از بن

مايـه بررسـي شـده     ه در آن ابعاد مختلف نمادين يك بنبديهي است كه به ذكر ابياتي از شعر ك
  ايم.  است بسنده كرده

  
  
  
  



  269  )زاده االله ايران نعمتو  راحله محمودي( ...شناسي نمادين مرگ  مايه بن

 

 ارچوب نظريهچ. 5

  مايه موتيف/ بن 1.5
ن ية اصلي اثر است. ايا درونمايموتيف يكي از باورهاي مسلط در هر اثر ادبي و بخشي از معنا «

(تقـوي و  » باشـد ا الگوي زباني تكرارشـونده  ير يت، تصويك شخصيمعني ممكن است شامل 
ــان،  ــموت« ).12: 1388دهق ــز تصــوي ــبيف را مرك ــاده  كةر و ش ــام نه ــعر ن ــداعي در ش ــدت » ان

» سـبك مربـوط اسـت    ةبه مسال ماًيف مستقيز معتقدند موتيبرخي ن« .)7: 1376، كدكني عيي(شف
ل توجه خاص شاعر به يي هستند كه به دليهادواژهيا كليف واژگان يموت«). 216: 1384، ساي(شم
دهنـد و محـور   ت هنري خود را نشان مييان خلاقيوسته در جرياند و پذهن او گشتهكة ها ملآن

  .)130: 1384، پور آلاشتي(حسن» رنديگني قرار مييآفرمضمون
ات غرب به وام گرفته شده اسـت و كـاربرد آن در نقـد    يف اصطلاحي است كه از ادبيموت

ه، يماهاي ادبي، معادل بنفارسي فرهنگ هايكلمه در ترجمه ينا شناسي است.ادبي و سبك
ه ي ـاول نـة الگـو، نمو موضوع، كهـن  ه،يماف، درونيبررسي موت ه است.يمااصلي و نقش يةما
 شـود. ان مـي ي ـاي اسـت كـه در مـتن ب   هيشه و نظريدن به سطوح انديراهي براي رس تپُسو

  ).8: 1388(تقوي و دهقان، 

  
  نماد 2.5

رود كه به حادثـه يـا موضـوعي دلالـت     از واژگان به كار مي نماد تنها براي واژه يا گروهي
ها به چيزهايي اشـاره  كنند كه خود آنها دال بر چيز ديگري هستند، به عبارت ديگر واژه مي
كنند كه به طيفي از منبع و مرجع اصلي خـود دلالـت دارنـد. بعضـي نمادهـا رسـمي و        مي

، و .... اينها اصطلاحاتي هستند كه به »يآب«، »سفيد«، »سرخ«، »صليب«عمومي هستند؛ مانند 
موضوعات نماديني دلالت دارند كه فراتر از مفهوم ثابت و سنتي آنهـا در فرهنگـي خـاص    

كنند؛ اما بسياري از شاعران از نمادهـاي  است. شاعران مانند همه، از اين نمادها استفاده مي
  .)Abrams, 1970:358( گيرندشخصي يا اختصاصي بهره مي

گرفته شـده اسـت و حالـت    » به هم رسيدن«به معناي  (symbolein)ناني واژه از فعل يواين 
) به معناي نشان يا علامت است. در ادبيات، نماد چيزي است كه بيش symbolonاسمي آن (

دهد. نماد عبارت است از يك شيء، يك شـخص، يـك موقعيـت،     از آنچه هست، معنا مي
ناي لغوي است؛ اما علاوه بر آن، معاني ديگري را نيز يك عمل يا چيز ديگري كه داراي مع

  ذيل مدخل نماد). 1393در بردارد. (مقدادي،
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نماد چندبعدي است «يك نماد معاني متفاوتي دارد كه گاهي هم با هم در تضاد هستند، زيرا 
و دائم چون رودخانه در جريان است، معاني نمادين هر چيز ممكن است يكديگر را نفي كننـد  

  ). 8: 1386(فضايلي، » مين نشانة حركت جوهري نماد استو ه
  

  مايه و نماد رابطة موتيف/ بن 3.5
آيد همچنان كـه معنـاي نمـاد در نسـبت آن بـا       مايه در رابطه با مضمون به دست مي مفهوم بن«

  ).49: 1386(سميعي گيلاني، » شود مايه بهتر فهم مي مضمون و بن
مايه چه بسا در  توجه است از آن روست كه مضمون يا بناگر مفهوم نماد در اينجا شايسته 

اش  اثري تحول يابند و در جايگاه نماد بنشينند. مثلا همانگونه كه فلـورانس هـو در رسـاله   
و در شـعر چينـي دورة خانـدان     1715تا سـال   1500آينه در شعر فرانسه از سال راجع به 

ي متنـوعي  اي ساده بود چندان معـان  مايه نبررسي كرده، آينه، كه ابتدا به عنوان شيء، ب تانگ
  ).56(همان: يافت كه به نماد بدل شد

اي  با ظهور بودلر در فرانسه و سپس مكتب سمبوليسم، به نماد در شعر همچون وسـيله 
توانـد   شود. در اين صورت نماد مـي  براي برآوردن معاني تازه به جهان علاقه نشان داده مي

و در سراسر قطعه يا شعر يا درام و يا روايت داسـتاني، از راه  اي درج شود  در بيتي يا جمله
قياس و مشابهت و هم از راه تكرار به جلوه درآيد. ويژگي نمـاد در ادبيـات آن اسـت كـه     

گاه بر معناي خاصي دلالت نكند و برحسب  اي باشد اما هيچ مايه تصويري يا مضموني يا بن
چندي پيـدا كنـد. خصـايص عمـدة آن انعطـاف       هاي باالقوة اثرآفرين و خوانندگان، دلالت

  )56(همان: فراوان و چندمعنايي بودن آن است.

، كـاركرد نمـادين پيـدا    مـرگ  ايم كه بر بنياد موتيفهايي پرداختهدر اين پژوهش به موتيف
هاي غزليات اجتماعي معاصـر كـاركرد نمـادين ندارنـد و     اند. بديهي است كه همة موتيفكرده

مرتبـه، خـواب    227اي مثـال، خـون   در شعر اجتماعي اين دوره نيستند؛ بـر  ايعناصر برجسته
  اند، اما كاركرد نمادين ندارند. مرتبه در اين اشعار تكرار شده 65مرتبه و دار   81

، »شب«هاي توان گفت در غزل اجتماعي معاصر، واژه مايه و نماد مي با توجه به تعاريف بن
، »خـاك «، »باد«، »باغ«، »درخت«، »خزان و زمستان«، »بهار«، »خاموشي و سياهي«، »روز و صبح«
  مايـة نمـادين   در اشعاري كه موضوع اصلي آنها مـرگ اسـت بـن   » خورشيد و آفتاب«و » آتش«

اند و نماد هستند چون علاوه بر معنـي اصـلي خـود بـر      مايه هستند چون تكرار شده هستند. بن
  كنند. معاني ديگري نيز دلالت مي
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  بحث اصلي. 6
هاي شعري، متـأثر از فضـاي   در بازة زماني مورد بررسي اين پژوهش، غزل نيز مانند ساير قالب

سياسي و اجتماعي آن دوران بود؛ دوراني كه جامعه وقوع يك انقـلاب سياسـي و اجتمـاعي را    
كرد. مبارزات سياسي با حكومت پهلوي به زنداني شدن تعـداد زيـادي از مبـارزان و    تجربه مي

 مبـارزه بـا طـاغوت و    سـتايش  حكومـت،  ساختار به انتقادانجاميد. دن برخي ميحتي كشته ش
فضاي انقلابي آن دوران، اوضاع  شهدا موضوعات رايج اشعار شاعران متعهد بود. انگاري مقدس

سياسي و اجتماعي جامعه، استبداد و اختناق شديد حاكم بر فضـاي آن دوران، اعـدام مبـارزان،    
ــراي  ضــاي جنــگ تحميلــي و شــهادت خواهــان و ف ســركوب آزادي طلبــي بســتر مناســبي ب

  گذاشتن موتيف مرگ بود. نمايش به
خـواهي، تجملگرايـي، رياكـاري،     بعد از جنـگ تحميلـي در برخـي مـوارد، غفلـت، سـهم      

ها و دور شدن برخي از مسـئولان از   ها و ارزش اعتنايي به اصالت ورزي، بي خودخواهي، غرض
انقلاب از چشم اهالي فرهنگ دور نبود. شاعران با هـدف تـرميم    هاي انقلاب و بنيانگذار آرمان

  كردند.  هاي امام و انقلاب راگوشزد مي ها، تغيير تدريجي آرمان اين آسيب
اين تحولات و وقايع در ناخودآگاه شاعران رسوخ كرده و در جريان طبيعي كلام با استفاده 

هـا تجلـي يافتـه اسـت؛     مانند ساير قالـب  از نمادهاي برگرفته از طبيعت اطراف، در غزليات نيز
  رود.هاي غزل اجتماعي معاصر به شمار ميترين موتيفماية مرگ از اساسيبنابراين بن

هاي پرتكرار در آثار شاعران آنهايي كه موضوع اصلي شعر هستند و با كلمـات  از ميان واژه
اي است كـه آن واژه   نشانه شوند. اين تكرار غالباّ شوند موتيف شمرده مي ساز مي مكرر مضمون

در معناي قاموسي خود به كار نرفته و حتي ممكن است معاني متعـدد و متضـادي پيـدا كـرده     
تواند ادراك ما را از غزليات اجتماعي  ها مي باشد. شناخت درست اين نمادها و معاني متعدد آن

شناسـي   و مطالعات سبكها و نمادها در تحليل و بررسي آثار ادبي  معاصر بهبود ببخشد. موتيف
توان به زاوية ديد شاعر و ذهنيـت و   از اهميت بسياري برخوردارند و با تجزيه و تحليل آنها مي

اجتماعي دورة تـاريخي زنـدگي او   - اش و نيز وضعيت سياسي روحية او و سطح فكر و انديشه
  پي برد.

غـزل  تـاب  سـروده و در ك  1384تـا   1350هـاي  غزلي كـه در بـين سـال    1236از مجموع 
درصـد غزليـات، مـرگ اسـت و     25غزل يعني  308ماية اند، بنگردآوري شده اجتماعي معاصر

انـد. پربسـامدترين واژة   سـروده شـده   1370تـا   1350هاي اغلب اين غزليات در محدودة سال
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بار  183مورداستفاده در اين غزليات، واژة مرگ و افعال و اصطلاحات مربوط به آن است. مرگ 
  اند.بار در ابيات به كار گرفته شده 187و اصطلاحات مربوط به آن و افعال 

است؛ كه به همراه درد، سـياهي،   شبمورد تكرار،   285بعد از مرگ، پربسامدترين واژه با 
خون، باد، آتش، تيغ، تير، خنجر، زخم، خاكستر، غبار، سكوت، سردي، خزان، زمستان، بغـض،  

دهنـد. واژة شـب   ة تداعي معاني موتيف مرگ را شكل مـي غم، زندان، ويراني، و پريشاني شبك
است. بسامد بـالاي ايـن واژه    ها مرگ است، استفاده شدهتقريباً در تمام اشعاري كه موتيف آن

دهندة اين نكته است كه اين واژه از محدودة معناي قاموسي خود فراتـر رفتـه و بـه نمـاد      نشان
اي را كه در اشعار كلاسيك داشـت از   و پاكيتبديل شده است. شب در غزليات معاصر تقدس 

بر جامعه در ايـن دورة تـاريخي اسـت.     حاكم اختناق و استبداد دست داده است و نمادي از 
فرد يا جمع در حقوق قوم و ملتي بـدون تـرس از   نة خود سرا تصرف استبداد عبارت است از«

 آزادي، ابتكار و تلاش و قانوناخلاق، اعتماد، كه ) 1390:45كواكبي،» (باز خواست و سر انجام
جمود و سـكون و سـكوت    .شود جامعه مي و ايستاييگيرد و منجر به ركود  را از يك ملت مي

هاي  هاي درد و خونابه بندد. شاعران سيلابه اين جامعه راه را بر هر سخن و فرياد و اعتراضي مي
  سرايند: رنج خويش را مي

 عجب است زين تغابن كه تـو را قـرار باشـد      قرق است و قرقي و شب سر قمريان و مسلخ
 كه به صبح، جغد ظلمت همه شرمسار باشـد    تو به رغم ايـن تبـاهي بـدرخش در سـياهي    

  )554(همان: » منصور اوجي«

و جوامـع  انسـان  لات شـك بسـياري از م است.  سياسي سوادي جهل و بيگاهي شب نماد 
 انسـان را بزرگتـرين مصـيبت    لعلي(ع) جه ـ از همين روانساني ريشه در جهل و ناداني دارد؛ 

   .)371:1366(آمدي،  1»أعَظمَ المصائبِ الجهلُ«فرمايد:  داند و مي مي
 عـدالتي  بـي و  فساد، اسبتداد. تجزيه و تحليل است توانايي به معناي عدم سوادي سياسي بي

د و نيـز باعـث   سوادي عامل ايجـاد اسـتبدا   از پيامدهاي ناآگاهي سياسي است. اين بياجتماعي 
برخوردار از عدالت، جامعـه اي اسـت كـه     ومطلوب  ةجامعآن است. شدت و ضعف  تداوم و

  رد:ورزي در آن بر اساس آگاهي جريان دا سياست و سياست
 يك عمر شب نشيني در شب نشسته مردن   حيف است از تكـاپو طرفـي نبسـته مـردن    

 مـردن  بايد شب را شكستههمچون شهاب    در تيرگي چـه حاصـل؟   نسان پريد خفاش
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  )667: 1393(مظفري ساوجي،  »سيدحسن حسيني«

 انـد  هاي غيرت در روزگار خـويش  اسطوره   اند آنانكه در شب دار خوش بر قرار خويش
ــد    ــب نگردن ــراه ش ــردا گم ــروان ف ــا ره  انـد  اينان چراغ خورشيد در شام تار خويش   ت

  »551همان:» «منصور اوجي«

شاعر در اجتماع است. زماني كه هيچ روزنـه و كورسـوي    دي و يأسنااميشب گاهي نماد 
كننـده و   اميدي به هرگونه اصلاح يا تغيير وجود ندارد و شاعر مرگ را به چنين زندگي مأيوس

دهد. فضاي نااميدي آنچنان سايه افكنده است كه شكوه و شكايت و پردرد و رنجي ترجيح مي
  نمايد: ثمر مي وگو نيز بي گفت

 راه در پيش و زمين سرد و زمان خاكستري   سته، كوه ابري، آسمان خاكسـتري دشت خ
 ني شكسته، دل شكسته، آسمان خاكسـتري    رمه در دشت شب دلتنگ ما چون شبان بي
 ريزد از چشم زمان خاكستري خون گل مي   هــا برســرزنان خــاتون ابــر در عــزاي لالــه

  )1393(همان:» االله ذبيحي ذبيح«

 مــاييم و دلــي و آرزو مــرده   پگاه روبرو مـرده شب مانده 
 مهتاب و چراغ كورسو مرده   بر گمشـدگان شـام يلـدايي   

  )552(همان: » منصور اوجي«

شاعر در فضاي اجتماعي و سياسي جامعه است؛ فضاي نـاامني   تنهاييشب نمايانگر  گاهي
  د كرد:شود اعتماكه در آن حتي به دوستان به ظاهر صميمي و يكدل نيز نمي

 اختـرانش زده بـي ام چـون آسـمان شـب   خالي   ، خـالي از نيلـوفرانش  ام چون بـاغ بـودا  خالي
 و دختـرانش   ماننـد لـوط   تنهايي مـن،   يأس و   ورستان و ما در غار پنهانگ جان، شهرخلق، بي

 كـرانش  ام دريـاي خـون بـي    وين دل طوفـاني    سرزمين مـرگم اينـك بركـه هـايش ديـدگانم     
ــري   چـادر كشـيده   هر را بر سـر سـيه  پيش رويم ش ــر داغ  روس ــزا ب ــاي ع ــادرانش ه ــده م  دي

ــرانش  درنمــي   ام كز هيچ سويي مرده عيب از آنان نيست من دل ــرا افســون شــهر و دلب ــرد م  گي
  )1784(همان: » حسين منزوي«
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گريـزد، در دل  شاعر است و او كه از واقعيات جامعه خـويش مـي   پناهگاهتنها  گاهي شب
قـدر  هايي كه شاعران آرزو دارند، آنوجوي آزادي است. شبسكوت شب در جست رهايي و

به درازا بكشد تا طلوع خورشيد و سحر را نبينند؛ صبحي كه مانند صبح عاشورا آكنده از خـون  
  و زخم و عزا و سياهي است:

 ـكش چو بنـاي ر  س فهميابل  دي ـتبخال مرگ كنج لب نالـه هـا دم     دي ـا دمي
 تبخال مرگ، كنج لب ناله هـا دميـد     سخن خونتان مباحاي خامشان شهر 

 دينالم كه صبح شوم دگر اي خدا دم   ن پناه من اما نخفته چشميشب بهتر
 اي كه كوه دماوند را دميـد  شد كوره   گور دهان گشودة ضحاك مغزخـوار 

  )1013(همان: » رحيم معيني كرمانشاهي

هـايي چـون بهـار، روز، صـبح، سـحر،      كننـده، واژه ددر كنار اين واژگان سرد و سياه و ناامي
آفتاب، خورشيد، ماه، چراغ، نور، عشق، گرما، سپيده، مشـعل، شـعله، سـتاره و فـانوس نيـز در      

هـاي  شوند و بيـانگر روزنـه  شبكة معاني پيچيدة موتيف مرگ وجود دارند كه همنشين شب مي
اي كـه   ميدبخش در مقايسه با شبكة معانيهاي ااميد و روشنايي و آزادي و پيروزي؛ اما اين واژه

تري دارند. روحية شاعران اين دوران چنان آكنده از نااميدي و بار منفي دارند، بسامد بسيار پايين
كنند كه كاركرد  هاي به ظاهر مثبت نيز به نحوي استفاده ميسياهي است كه شاعران از اين واژه

هـاي چـراغ،   و را نشان مي دهند. بـراي مثـال، واژه  منفي دارند و رنج و اندوه شاعر و روزگار ا
سـتيزي، راهنمـايي،   اش ظلـم بخش وگرمابخش هسـتند كـه نتيجـه    آتش، شعله و شمع، روشني

توانند معناي مثبتي داشته باشند؛ اما در ايـن اشـعار اغلـب    نمايي و افشاگري است و ميحقيقت
چنان غلبه دارد كـه جنبـة مثبـت ايـن     هاي منفي در لايه هاي معنايي موتيف مرگ، كاربرد واژه

در مقابل عارف ديروز، شاعر متعهد امـروز  «كند. زند و كمرنگ ميواژگان اميدبخش را كنار مي
ه خواهـد همـه چيـز را در عيـان ببينـد؛ چـرا ك ـ      همواره در پي روشنايي و روز اسـت. او مـي  

» سـتم و زنجيـر  ، و اجتمـاعي؛ يعنـي زنـدان، اسـتبداد     است درگيـر بـا مسـائل سياسـي      فردي
  ). 160: 1387 (پورنامداريان،

بيند، اميد به آمدن يـك منجـي   گاهي شاعر روزنة بسيار كوچكي از اميد را در برابر خود مي
كه با فانوس كوچكي، اندكي از ظلمت شب بكاهد. اين روشنان و روشنگران حتي بعد از مرگ 

  طلبي را گم نكنند:سير حقنيز همچون چراغي هستند تا ديگر مبارزان و آزاديخواهان م
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 بخوان و تازه كن اندوه داغداران را   به بـاغ خـاطره آواز سـبز بـاران را    
 احاطه كن شب دلگير سوگواران را   وزد از دور اي فرشتة نورسپيده مي

 كه شب به ياد سپارد ستاره باران را   به گور سوختگان مشعلي برافروزيد
  )1889(همان: » شهرام وفايي«

است كه در غزل اين دوره اغلـب در   روز و صبحمورد تكرار،  199واژة پربسامد بعدي با 
هاي درد، خون، شب، غبار، خاك، مرگ، با واژه رود ومعناي مثبت و اميدبخش خود به كار نمي

تيغ، عزا، غم، داغ، و ظلمت همنشين است. اين صبح اغلب تيره و تار است و غباري از نااميدي 
اگرفته است؛ صبحي كه تفاوتي با شب ندارد و آمدنش بـه جـاي نويـدبخش بـودن و     آن را فر

تزريق اميدواري، معناي پايدار بودن درد و رنج شبانه را دارد. صبح در اين اشـعار در تيرگـي و   
دردناكي، دست كمي از صبح عزا ندارد. مرگ و فاجعه آنچنان فراوان و بسيار است كـه آمـدن   

  اي از سياهي و ظلمت آن بكاهد:تواند ذرهنميصبح و تلألو خورشيد 
 مرده سحر يا گم است روزن خانـه؟    صبح سفر كرده يا شب است شبانه؟
 پره گسترده پر كـران بـه كرانـه   شب   خون شفق بر گلوي سرخ چكـاوك 
ــوان   ــه دي ــان و قهق ــجة زنجيري ــه    ض ــرود اهرمنانـ ــورا سـ ــرگ اهـ  مـ
ــر زمســتان  ــرماي زمهري  كو برده نعش نور بـه شـانه  كوي به    صــولت س

  )620(همان:» محسن پزشكيان«

است و طلوع خورشيد و برآمـدن روز، نمـودار    روشني و آزادي و بيداريصبح غالباً نماد 
كشند؛ صبحي ستيزان انتظار آن را مينمايي و افشاگري، كه ظلمت راهنمايي و هدايت و حقيقت

نيكبختي و پيروزي است. در اغلب اشعار اين آور و اميدبخش كه نماد روشن و طلايي و شادي
شـود.  دوره نيز شاعران منتقد چنين انتظاري از روز و صبح دارند و گويا اين انتظار برآورده نمي

  هر چه هست، سكوت است و تيرگي:
 ها تـار عنكبـوت گرفتنـد   پنجره   سكوت گرفتنـد  زةها روحنجره

 لايمـوت گرفتنـد   درد مرا قوت   مرگنـد  نةنعره زدم عاشقان گرس
 روشني صفحه را خطوط گرفتند   خط خطا بر سرود صبح كشيدند

  )1187(همان: » پورقيصر امين«
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فضاي بستة سياسي و مرتبه در ابيات به كار رفته كه حاكي از  112 نيزخاموشي و سياهي 
  بر جامعه است. و خفقان حاكم اجتماعي

كند. سياه نمايانگر مرز مطلقي اسـت   را نفي ميها است و درواقع خود  ترين رنگ سياه، تيره
گردد، لذا بيانگر پوچي و نابودي است. سفيد، همانند  كه در فراسوي آن، زندگي متوقف مي

 صفحة خالي است كه بايد داستان را روي آن نوشت؛ ولي سياه نقطة پايـاني اسـت كـه در   
  ) 1376:97(لوچر؛  فراسوي آن هيچ چيزي وجود ندارد.

 درخت مرد و به بالين او بهار گريست   ها چشم روزگار گريسـت  انيهبه مرگ ث
 انتهاي افق مـاه در حصـار گريسـت    به   شـب نـة  ها همه خاموش در كرا ستاره
ــ هــا همــه مردنــد بــي جوانــه  قـرار گريسـت   به باغ زرد خزان ابر بي   آبة تران

ــرون ةطنــين نعــر ــاريخ در گلــوي ق  ، گريستبه گور سرد زمان روح انتظار   ت
  )960(همان: » نصراالله مرداني«

مرتبـه در   51در مقابل اين سياهي و تيرگي كه نماد ظلم و ستم است، نور و روشنايي تنهـا  
  ابيات استفاده و در اكثر موارد در معناي سلبي به كار رفته است:

 كوي به كو برده نعـش نـور بـه شـانه       صــولت ســرماي زمهريــر زمســتان   
  )620(همان:» محسن پزشكيان«

 رسـد  ريز مي گويي سپاه مرگ عنان   كند باد خزان چو برق بلا حمله مي
 رسـد مرگ سياه شـبنم نـاچيز مـي      رسـيد نردبان نور كه تا خاك ميبي

  )1660(همان: » محمد قهرمان«

مرتبه تكـرار   121است و با بهار  واژة پركاربرد بعدي در شبكة تناسب معاني موتيف مرگ،
هـاي مـرگ، خـون،    يي دارد.اغلب در تقابل با زمستان، خزان يا پاييز و به همـراه واژه بسامد بالا

شب، سبز،سرخ، خاك، باد، ابر و باران به كار رفته است، هرچند بسامد اين تلقي مثبت از بهـار  
  بسيار پايين است:

ــرد  ــاران بگي ــاز ب ــا ب ــادي بيايــد ت  ردشايد كه اين خاك مرده بار دگـر جـان بگي ـ     اي كــاش ب
 با فوجي از ابر و خورشيد داد از زمستان بگيرد   چشم انتظار بهـارم بـا بيـرق سـبز و سـرخش     
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 تا خون دود در رگ برگ از مرگ تاوان بگيرد   چشم انتظار درختم شايد كه برخيزد از خواب
 اي كاش بـادي بيايـد اي كـاش بـاران بگيـرد        سـالي  خيـالي از مـرگ از خشـك    بيزارم از بي

  )1298(همان: » جامي صمد«

در اغلب اين اشعار، كاركرد مثبت و اميدبخشي ندارد؛ بهاري است كه همـراه خـون و    بهار
باروت و داغ و تابوت و در يك كلام همراه مرگ آمده است؛ بهاري شوم كه نويدبخش زندگي 

اند كه ودهنيست؛ بلكه پيك مرگ است. يا به عبارتي، خزان و زمستان آنچنان بلاخيز و ويرانگر ب
  اند: رمق و تاب و تواني براي بهار به جا نگذاشته

 ـ چه بهاري است كه مـي  ــي   مـرگ  ةآيـد و زهراب ــه دم م ــقايقدم ب ــنشچكــد از داس ش  چي
ــخ     اي از كف و خونچه بهاري است كه در دايره ــي ي ــون گل ــدرچينش چ ــه بل  زده پرريخت

  )1258(همان: » سعيد بيابانكي«

اند و اغلب با بـاد،  مرتبه به كار برده 112را  زمستان، خزان و پاييزشاعران در تقابل با بهار، 
بهار، مرگ، شب، سردي، زردي و سياهي، خواب، خاك، ابر، خـون،  زاغ و زغـن، تبـر و بـاغ     

اجتمـاع را دارنـد.    آورفضاي سرد و تاريك و دلهرهاند. زمستان و خزان، حكايـت از  نشين هم
هه هاي مختلف دلايل متفاوتي دارد؛ مبارزات انقلابي و تبعـات آن،  اين سردي و تاريكي در بر

  هاي امام و انقلاب در سالهاي پس از آن: جنگ تحميلي و دفاع مقدس، و يا دوري از آرمان
 تا دل نسوخت با تو نگويد سـخن كسـي     با گريه گفته بود در آن شب به من كسـي 

 اي يـك دهـن كسـي    انـد مرثيـه  آخر نخو   ست در خرابة دل مرده است عشـق  ديري
 حاجت نداشت هيچ به غسل و كفن كسي   پاييز بـود و لالـه در آغـوش خـاك سـرد     
 جــز آفتــاب داشــت دل ســوختن كســي؟   من مرگ را به چشم چشيدم در آن غروب

  )1606(همان: » سيدمحمد عباسيه كهن«

 ـ گاهي نيز خزان و زمستان در همنشيني با مرگ، نمايانگر  هسـتند. پـاييز،    أسناميـدي و ي
اي ها صفات جامعهزمستان، تاريكي و سردي نمادهاي سكون، سكوت و افسردگي هستند. اين

است كه استبداد، ظلم، تباهي و اختناق بر فضاي آن چيره است. پاييز و زمسـتان، سـبب مـرگ    
 اناند و شـاعران بـا ايـن دو فصـل، تصـاوير فراوانـي را از مـرگ آزاديخواه ـ       ها و درختانگل

  كنند:مي  توصيف
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 خشـكم؟  چگونه گويم درخـت    نه پاي رفـتن، نـه تـاب مانـدن،    
ــتخوانم    عجــب نباشـــد اگــر تبـــرزن،   ــدد در اسـ ــع ببنـ  !طمـ
ــتي،   ــل بهش ــنم، گ ــن جه  چگونـه رويـد؟ چگونـه بويـد؟       در اي
ــر نيســان،  ــاران، ز اب ــن اي به  ؟چه بهره گيرم كه خـود خـزانم     م
 فروكشـت  ل شب چناندر آن د   صــداي حــق را ســكوت باطــل
ــانم      كه تـا قيامـت در ايـن مصـيبت     ــم نهـ ــارد غـ ــو فشـ  گلـ
 درآورم پوست به چنگ و دندان   چنــان ســراپا شــب ســيه را،   
ــمانم    كه صبح عريان به خون نشـيند،  ــتانم، در آســ ــر آســ  بــ

  )1052(همان: » نادر نادرپور«

 شب فراخ و سينه تنگ و همدمي بايـد كـه نيسـت   
 زخم هست و دشنه هست و مرهمي بايد كه نيست

ــاد   مــي چكــد خــون چــراغ نيمــه جــان از تيــغ ب
 ها غمي بايـد كـه نيسـت    كوچه ها را زين خموشي

ــون  ــم خ ــقيچش ــه   ن اف ــدار لال ــا داغ ــت ه  هاس
ــا ــاتمي با  ين بي ــار م ــان را غب ــاب ــه ني ــتيد ك  س

 چـين چشم تاراج خزان باز است و دسـت خوشـه  
 ــ ــه ب ــاغ را انديش ــه نيســت ب ــد ك ــي باي  يش و كم

  )1352(همان: » احمد حيدربيگي«

مرتبـه   118هـاي آن،  است كه بـا در نظـر گـرفتن انـواع گونـه      درخت واژة پرتكرار بعدي
شده و اغلب همنشين واژگاني چون تبر، دار، بهار، خـزان، زمسـتان، بـرگ و بـاد اسـت.      تكرار

در باورهاي . تقدس بوده و هستو  دوستي، صلح، دانشنة نشا ، درختمختلفجوامع  مياندر
درخـت  «در ادبيات،  .است داشتهاي درخت از ديرباز جايگاه ويژه آييني، ديني و ملي ما ايرانيان

) اين معني در غزل 187:1388(شواليه و گربران، ». است منبع زندگي و پويايي زندگيو نماد 
 ـ دار و بـه عبـارتي، زنـدگي را     لمعاصر نيز بارها تكرار شده است و شاعران درخت را در مقاب

  اند: مقابل مرگ قرار دادهدر
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 ها بهار نشسته سـت بر شيشه   حتي اگر غبار نشسـته سـت  
 ست بر سنگ اين مزار نشسته   با اين همه چه بـرف غريبـي  

 در اين بهار دار نشسته سـت    هــاي صــنوبر جــاي درخــت
  )1625(همان: »  پورمصطفي علي«

ــيدند    و بهار شهر خالي شد از درخت ــادمانه رقصـ ــا شـ  دارهـ
ــر آن   ــا تب ــد ب ــع كردن ــاهقط ــان    گ ــوت باغب ــت مبه ــا رادس  ه

  )1564(همان: » محمدحسين صفاريان«

را به صورت نماد  بعد از هر زمستان و از سر گرفتن زندگي دوباره، آن درخت حيات مجدد
  كند:مطرح مي فناناپذيري

 سـمان نخواهـد كـرد   يچاره جز ر   ديـ ـگفــتم آري بــه دارمــان بزن   
 آنچه كرد آسـمان، نخواهـد كـرد      ن بــا مــاين زمــيــمطمــئن بــاش ا

ــرد ب ــمـ ــد يـ ــدن باشـ ــر آدمــي كــه تــن باشــد    رون از بـ  مــرگ ب
ــر لا  ــرد اگ ــم ــد ي ــدن باش  ه حتي به جـان نخواهـد كـرد   يتك   ق ش

ــرگ  ــد دل فقــط يــك ب  هاي خشك درخت پيش سرشاخه   گــر بمان
ــتش را  ــكوه و لخـ  بـادي خـزان نخواهـد كـرد    هيچ    هيبـــت پرشـ

  )1432(همان: » قاسم رفيعا«

 مرگ و بـاززايي و دوباره برگ و بار آوردنش، نشانة  از طرفي برهنه شدن هر سالة درخت
  آن است: 

 شايد كه برخيزد از خواب   چشــم انتظــار درخــتم   
ــرگ تــاوان بگيــرد     تا خون دود در رگ برگ  از م

  )1298(همان: » صمد جامي«

 رقصـي وقتي تتق تـق سـينة ديـوار مـي       هاي سرب شايد شادباش توستاين تكه
 شوي تكرار ميرقصيهمچون درختان مي   تقدير سرسبزي و سرخي زبان اين است
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  )1471(همان: » صالح سجادي«

هايش عميقـا در خـاك    ميرد، در حالي كه ريشه درخت شكوه مرگ است؛ زيرا ايستاده مي«
در كه است سبب به همين ) 28:1336(واثقي: ». امان است مبارزة بياند. درخت رمز  رسوخ كرده

كننـد. در غـزل   عرض اندام مي، درختان پايداري، به مقتضاي فرصتاغلب ابيات و اشعار شعر 
وجوي حق و  هستند؛ مبارزان در راه آزادي كه در جست مبارزان اجتماعي معاصر، درختان نماد

  اد در ستيزند:حقيقت با ظلم و ستم و جنگ و استبد
 شبي نبود كه مـوجي از انفجـار نداشـت      اي قـرار نداشـت  تپيدن رگ جان، لحظـه 

ــار نداشــتدل صــنوبري   كنار مرگ درختان نشسته بود به خـويش   ام ريشــه در به
ــود  ــان جــادة خــون مركبــي شــناور ب  دريغ و درد كه بر زين خود سوار نداشت   مي
 هيد ما كـه چراغـي سـر مـزار نداشـت     ش   چــراغ خــان شــما شــد چــراغ خانــة مــا

  »1700همان: »  «شيرينعلي گلمرادي«

در فرهنگ كهن ما، درخت سرو همواره مقدس شمرده شده است. از زمان هخامنشيان، 
كـه نقـش    طوري  به مورد توجه بوده است؛عنوان يك نماد مقدس مذهبي در هنر ايران   سرو به

هاي پايتخت هخامنشيان حكاكي شده ديوارنگاره ي است كه در، تنها درخت نماديندرخت سرو
 شود؛مي خميده گاهي، و طوفان كه بر اثر بادباشد  ملت ايراننماد تواند مي. درخت سرو است

  ؛ ملتي كه در كنار فروتني و افتادگي، سربلند و سرافرازند:آن نشكسته است نةاما هرگز ت
 به مرداب و نيسـت تسـكيني   ايم كه مرده   چه حسرتي است مرا اي زلال جاري آب
ــوگند   ــروها س ــبز س ــتواري سرس ــه اس  زار وطــن غيـر دوســت نگزينــي بـه لالــه    ب

  )997(همان: » افسر معرفت«

هـا و  اسـت. طوفـان   هـا مسـتحكم   و در برابر طوفـان بسيار مقاوم  ،در برابر خشكسالي سرو
 يسـتند. ايـن مقاومـت و   توانند كمر سرو را خم كنند؛ اما هرگز قادر به شكستن آن نحوادث مي

ي، دستماية هنرنمايي شاعران شده است. مانند اين بيت و ابيات مشابه كـه در آن سـرو،   استوار
  جان بر كف است: جانبازان و جنگاوراننماد 

 شد از بدنتروح ترخيص مي   كردنـد، فكر بـال تـو را نمـي   
ــه    ديـدي، تو بالاي تخت مـي  و ــت را ملاف ــدكفن  ات كردن
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 - هاي معترضـه جمله - سروها   د در هبــوط خــزه،جــا ندارنــ
 ـزود حرف اضـافه    اي مـتن،  زود رفتي به حاشيه  دات كردن

  )1153(همان: » عباس احمدي«

دانستد؛ بـه همـين دليـل از    سبزي چون سرو را درختان بهشتي ميهميشهدرختان پيشينيان «
ابـراهيم   (آل». دانسـتند ميساطيري داراي مفاهيم رمزي و نمادين و قدرت اسرو را مردم ديرباز 

 و رهبـران پيشـرو   مردان بـزرگ نماد پايداري  ت ومقاوماز لحاظ سرو ) 106:1395دهكردي، 
هـا،  از جمله ادبيات و متون باستاني، نگـارگري  ،در انواع هنرها؛ به همين دليل، ردپاي آن است

  شود:مشاهده مي هاي مختلف تاريخ اين سرزمين،ها در دورهها و نقوش قاليحكاكي
 زارانزار اسـت بسـاط سـبزه   كه دوبـاره لالـه     سر گشت و گل نـدارم بخـدا دريـن بهـاران    

 كه چنين شكفته گلگون، نكند ز خون ياران؟   ساران به نشاط خورده اين گل؟ ز كدام چشمه
 تو كه مونس نسيمي چه خبـر ازان سـواران؟     تو بپـرس آه يـارا! گـل خـون، بگـو خـدا را      

 كه بنفش جامـه آينـد بـه سـوگ سـوگواران        اي مگـويي مـرگ سـرو مـا را بـه بنفشـه      غم
  )1205(همان: » منصور اوجي«

مرتبه به كار گرفته شده و در غزل اين دوره اغلب  117است كه  باغ موتيف پرتكرار بعدي،
و  گرفتـه زده و آتـش است؛ وطني غارت شده و درگير ستم كه وقتي با واژگان خزان وطننماد 

اي كـه در  شود، نشان از يأس و نااميدي مردم جامعه دارد؛ جامعـه فسرده و تبرخورده همراه مي
كس در جاي درست خود واقع نشده است. كساني بـر مسـند قـدرت تكيـه      چيز و هيچ آن هيچ

اند كه جز تباهي و فريب و ستم دستاوردي ندارند و آنان كه به حق شايستة چنين جايگاهي زده
شوند. شبكة تناسب معاني همراه باغ اغلـب  شوند و يا كشته ميا شكنجه و زنداني ميهستند، ي

رگ، زاغ، ســبز، درخــت، داغ و تبــر، خــزان، زمســتان، خاكســتر، آتــش، خــون، بــاد، بــاران، بــ
  است:  سوخته

 دهد ز ريزش بارانكلاغ خسته خبر مي   به باغ غمزده آتش گرفت برگ چناران
 به جاي نغمة شيرين قمريان و هـزاران    ه بـر آمـد  غريو شـيون زاغـان دلفسـرد   

  )645(همان: » فريدون توللي«

ــر درخــت ــاية   ب ــاغ، س ــر ب ــدند  پي ــر ش  هــا خبــر شــدند ريختنــد، زاغ  هــا كــه بــرگ   تب
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ــاي خيمــه   دود شد  قطره  ايل، قطره  چشم  چشمه، پيش ــاز شــعله  ه ــدار ب  ور شــدند داغ
ــمان ــيچ   آس ــرد، ه ــبز م ــري  س ــدنما  اخت ــان   ن ــدند   كاروانيــ ــدتر شــ ــيج، نااميــ  گــ
ت    كنـيم  ، باز مي چشم  پســر شــدند  انــد، دختــران گورهــا عمــودي   اسـت   عصـر جاهليـ

  )1518(همان: » سيد ضياءالدين شفيعي«

مرتبه مورد استفاده شاعران قرار گرفته است. در شعر سنتي، باد كـاربرد   105 باد بعد از آن،
رساني ميان عاشق و معشوق است؛ اما در غزل اجتماعي اين دوره، اممثبتي دارد و اغلب نماد پي

  است. نابودي و نابودگريعنصري ويرانگر است و نماد 
در شرايط اجتماعي كه تنها تاريكي ظلم و تجاوز و ديكتاتوري گسترده شده، بادها حاكمان 

اغلـب منفـي و    روند. اين پديدة طبيعي در آثار شعراي معاصر،چنين سرزميني به شمار مي
چونان عنصري مهاجم، ويرانگر و ستمكار استعمال شـده اسـت. نمـادي اسـت از عوامـل      

اي عدالتي، استبداد و حاكم جفاپيشه كه ثمـره غارتگر، چپاولگر و آشوبگر جامعه، ظلم و بي
  ).149: 1388عه ندارد (نظرياني، جز اندوه و درد براي جام

خزان، سردي و سرما، مرگ، موج، خون، دشـنه، خـاك،   هايي چون باد در اين اشعار با واژه
  كنند:طوفان، غبار، تبر، بلا و شب شبكة  تناسب معنايي مرگ را ايجاد مي

 جز آن تندباد سرد كه بـارد بـلا هنـوز      هاي زردنسيمي گذر نكرد، بر اين لاله
 كه پيچيده بر جهان، شب ديرپا هنـوز    ان، بـه فريـاد همرهـان   هنيامد سـحرگ 

  )1757(همان: » فريدون مشيري«

اسـت. در   اسـتحكامي  ثباتي، ناپايداري و بي بياش، نماد  باد به دليل انقلاب دروني«گاهي 
(شواليه » اي هستند كه در عمق غارها منزل دارند.. ادبيات يونان، بادها، خدايان آشفته و سراسيمه

كند، يا جنگي را تجربه مي اي كه خيزش، شورش، انقلاب) در جامعه8- 6:2:ج1388و گربران، 
  ناپذير است:ثباتي در همة اركان اجتماع امري اجتناببي

 از روسياهي خويش در شب نشـانه ديـدم     بختي بـا خـود يگانـه ديـدم    شب را به تيره
ــدم      تــا بــال و پــر گشــادم بــر خــاك ره فتــادم ــيانه دي ــا آش ــدم ت ــاد دي ــت ب  در دس

 در ســوگ ســاز مانــدم مــرگ ترانــه ديــدم   اي كه خيزد از هر سـري صـدايي   در دوره
 از بس در اين گلستان مـرگ جوانـه ديـدم      از جان خود شدم سير بودم جوان شدم پير
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 رودي به وسعت عصر از خون روانه ديدم   آيينــة زمــين شــد گــويي شــفق كــه در آن
  )1661(همان: » محمد قهرمان«

و طغيـاني درونـي دارد. شـاعران بـا      است و نشان از انقلاب آشوب و خيزش گاه باد نماد
هـا ايـن ويژگـي را بـه طـور      دهند. آن انتقاد از شرايط موجود لزوم اصلاح شرايط را هشدار مي

انـد و  انگيـزه و خسـته  بيننـد و در ايـن راه برخـي نااميـد و بـي     بالقوه در خود يـا ديگـران مـي   
  اميدوار:  برخي

 زد اگـر خنجـر درد مـن و تـو    رقصي آغـا    اي دل آتش چكد از نالـة سـرد مـن و تـو    
ــعله    ست گردباديست كه در چنگ سكوت افتاده ــرة ش ــرت حنج ــو غي ــن و ت ــورد م  ن
ــده  ــپش عرب ــه را از ت ــن معرك ــرم ك ــا گ  اي نفــس كشــتة تيــغ دم ســرد مــن و تــو   ه

 نقش مرگ اسـت در آيينـة درد مـن و تـو       بارنـد  خواني و لكنت كه به ما مـي  آي! لب
  )1477(همان: » هادي سعيدي كياسري«

از خـاك بـا صـفت     مرتبه در اين اشعار تكرار شده اسـت.  84 است و خاك موتيف بعدي
هـاي همنشـين خـاك،    شود، برخلاف آب كه با صفت روشني همراه اسـت. واژه تيرگي ياد مي

رود و سردي، تيرگي، مرگ، خون و باد هستند. خاك نماد آفرينش و خلقت انسان به شمار مـي 
شود. در اشـعار ايـن دوره، منظـور از خـاك     محسوب مي گور و مرگيز نماد به همان نسبت ن

  اغلب مرگ است:
 ز فالنامة اين گرگ پير فـال مراسـت     دهان خاك گرسنه، طنين زوزة مرگ

  )1579(همان: » عليرضا طبايي«

ــده  ــت پرونـ ــا  عاقبـ ــار آرزوهـ ــا غبـ  خاك خواهد بست روزي، باد خواهد برد باري   ام را بـ
ــز ــاز حــوادث  روي مي ــن، صــفحة ب ــتون تســليت   خــالي م ــاري  در س ــا يادگ ــامي از م ــا ن  ه

  )1189(همان: » پورقيصر امين«

هاي دور باور بـه آفـرينش آدمـي از    است. از گذشته زايش و پرورشنماد گاهي نيز خاك 
شود و خاك نشاني از خاك وجود داشته است و بر اين اساس، زندگي انسان از خاك شروع مي

شـدگان در راه مبـارزه    آورد، كشـته اي كه سر از دل خاك بيرون مياست. همچون دانه باروري
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هـاي بعـد منتقـل    شوند. شجاعت و دليري آنان بـه نسـل  براي آزادي نيز بعد از مرگ تكثير مي
  اند: ها از خاكي كه روزي در آن دفن شده بودند، دگرباره زاده شدهشود و گويي همان مي

 ست جاري باد بر لب نامتان تا جهان جاري   هنگامتـان  ز مـرگ بـي  اي جهاني سوگوار ا
 چتر بشـكوهي بـرآرد سـر ز هـر بادامتـان        اي شما چون دانه بودن را پذيرا زير خـاك 

  )585(همان: » سيمين بهبهاني«

ــت    ــي نيس ــد حرف ــا را بميراني ــت     ، م ــوري نيس ــوزانيد ط ــا را بس  م
 مجوشي از خاك مي ها چون چشمه   خاكســتر مــا هــم اگــر باشــد،    

 مــــا را مترســــانيد از مــــردن     عاشـق مـرگيم    نه صد دل  يك دل
ــيم     ، دارانــــيم مــــا از نــــژاد ســــربه ــاني داربردوشــ ــا مردمــ  مــ

  )1541(همان: » محمديمهرشاد شيخ«

  است: وطندر اشعار اجتماعي گاهي نيز نماد  خاك
 بـه زودي  ريزد سقف دروغيني كه مي   بس لاشه در آوار با مرگـي عمـودي  

 ميزان مرگ و مير در رشدي صعودي   دنيا رو به قحطي استx:اينجا صداي 
 خوابنـــد دربانـــان درهـــاي ورودي   ست امنيت از اين خاك مادرمرده رفته

  )1861(همان: » عليرضا نسيمي«

نيز است و در تقابل بـا آسـمان كـه نمـاد بلنـدي و       پستي و حضيض و پليديخاك نماد 
  گيرد:كوه و پاكي است، قرار ميسرافرازي و ش

ــا      اي اشـــك شـــباهنگت آيينـــة صـــد انـــدوه ــزا دريـ ــگ عـ ــبگيرت آهنـ ــة شـ  اي نالـ
ــي  ــو م ــاي ت ــة خورشــيد در پ ــا كوكب ــرم ب  بــر دار بــه بــالينم دســتي بــه دعــا دريــا         مي

ــا     امــواج تــو نعشــم را افكنــده در ايــن ســاحل ــرا دريـ ــاب مـ ــا دريـ ــرا دريـ ــاب مـ  دريـ
 وين قصه مگو با كس كـي بـود و كجـا دريـا       كن زن و پاكم وجيخاكم كن مدور از خس و 

  )981(همان: » فريدون مشيري«

 روم تـا نمـانم   تو مايلي تـا بمـاني مـن مـي       پرواز كن تا نماني در حيطة خاك و خاشاك



  285  )زاده االله ايران نعمتو  راحله محمودي( ...شناسي نمادين مرگ  مايه بن

 

ــاران آن عــابر بــي    ماند و جاي پـايي  خاكستر سردي از من مي ــاد و ب ــر ب  نشــانم در معب
  )1629(همان: » يغلامحسين عمران«

مرتبه، پرتكرارترين نماد است و معمـولاً بـا جهـنم، مـرگ،      81با بسامد  آتشبعد از خاك، 
خون، زردي، سرخي، داغ، خاكستر، شعله و سـياوش همنشـين شـده اسـت. آتـش در اشـعار       

اي دارد و بـه مفـاهيم   اجتماعي معاصر، براي به تصوير كشيدن شرايط جامعه كـاربرد گسـترده  
دارد؛ زيـرا ققنـوس، پرنـدة    تولد دوباره و رستاخيز ي دلالت دارد.گاه دلالت بر احيا و گوناگون
توانـد تكثيـر   اي كه تنهاست و جفتي ندارد، فقط از طريق سوختن در آتش است كه مـي افسانه

  شود. بعد از سوختن اين پرنده، از خاكسترش ققنوسي ديگر متولد مي شود:
ــد     اسـت  زخم هاتان را بپوشانيد مهر تهمت ــاور كني ــلاد را ب ــنة ج ــغ تش ــرق تي  ب

ــد  مــردم! آتــش   چلچراغ كاخ ها خون شـهيدان شماسـت   ــاور كني ــداد را ب ــة بي  خان
 زاد را بــاور كنيــد مــرگ آن مــردان آتــش   گورشان گرد فراموشي گرفت و محو شد

  )1672(همان: » غلامرضا كافي«

ر پايين است و اغلب آتش دلالـت بـر   بسامد كاربرد تلقي مثبت از آتش، در اين اشعار بسيا
  دارد:ناامني و استبداد 

 گويا تبر به دست زمسـتان رسـيده اسـت      سرما به استخوان درختـان رسـيده اسـت   
ــار     ــانة به ــت ز افس ــده اس ــي نمان  اين داستان به نقطـة پايـان رسـيده اسـت       برگ
ــوان   ــون ارغ ــنم از خ ــوده نيســت دام  ه استخون دل است آنچه به دامان رسيد   آل
 هاي بيابـان رسـيده اسـت    نوبت به گرگ   از مرگ فـوج فـوج غـزالان خبـر رسـيد     

 آتش به سقف كلبة دهقان رسـيده اسـت     اي كه صاعقه زد بر تـن درخـت  از شعله
  )1698(همان: » شيرينعلي گلمرادي«

  است: هدايت و روشنگريگاهي نيز آتش كه منتشر كنندة شعله و نور است، نماد 
ــن      مـدم ايـن مغلطـة مـرگ و دم، آه    زندگي نا ــة م ــد، آيين ــرابم ده ــوي س  آب از ج

 خانه روشن كند از سوز مـن و سـينة مـن      سان دم نـزع  شعر قرآن و اوستاست ، كزين
ــن     سال ديگر كه جهان تيره شد از مسخ فرنگ ــة م ــنگر پارين ــش روش ــن ز آت ــاد ك  ي
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  )523(همان: » مهدي اخوان ثالث«

 اشارتي پر و پيمان به خـون مـن كردنـد      كفـن كردنـد  شب عروسـي مـن مـاه را    
 كن كردند هاي گشن را چو ريشه درخت   گرفت دست مرا باد بـي سـروپا، مسـت   
 گير در دهن كردنـد  شبي كه سرب نفس   ز رفتن آب دگر ايسـتاد و سـنگ وزيـد   
ــداد آتـــش آوردم  ــوالي بيـ ــن از حـ  ها كه ز خاكسترم به تن كردنـد چه جامه   مـ

  )563(همان: » حسين اولاد (م.انديش)غلام

آتش وجهي منفي در بر دارد و مهار آن نيز عملكردي شيطاني اسـت. وجـه    نابودگر وجه«
(شـواليه و  » گـردد سوزاند؛ ولي ماية رستاخيز و تطهير و زنـدگي دوبـاره نمـي   ويرانگر آتش مي

  ).2/66: 1388 گربران،
 بـوزد بـر سـلامتم    خواهم آتشـي مي   جگــر، معطّــل صــبح قيــامتمخســته

 آتش، گرفتـه اسـت بـه بـاد ملامـتم        خوردمرگ عقيم! خاك به دردم نمي
  )1290: 1393(مظفري ساوجي، » حسين تقديسي«

  آتش
رود و بـا اصـول   بـه شـمار مـي    خيزشهاي سرسپردگي، نشانة مرگ و بـاززايي و  در آيين

ز نمادهاي تطهير اسـت.  متناقض خاك، آب، در ارتباط است. آتش رمز مرگ و باززايي و ا
اي قدسي است و پرتوهـاي آن  هاي اقوام باستان آتش داراي سرچشمهدر نمادگرايي تمدن

: 1388(شـواليه و گربـران،    تولد دوباره، تطهير و اشراق است بسان پرتوهاي خورشيد رمز
1/63.(  

 آن التهاب هرشب و هرشب نيست   اي و دگــر تــب نيســت آرام خفتــه
 گيرنــد ديگــر ســراغي از تــو نمــي   و يار قـديمي هـم  درد و تب اين د

ــرد    زين پس غم زمانه نخواهي خـورد  ــار درد نخــواهي ب ــر شــانه ب  ب
ــد هــاي عشــق نمــي اســطوره   اي و نخواهي مـرد  اي دوست زنده  ميرن

ــند    ايــن واژه هــا حقيرتــر از آننــد    ــليتي باشـ ــان تسـ ــا ترجمـ  تـ
 بـــه زنجيرنـــد آتشفشـــان بســـته   هــاي فروخــورده آنجــا كــه بغــض
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 افراســياب جنــگ و جنــون بودنــد   اي كاش مرد آتش و خـون بودنـد  
ــي     رســيوزان دون و زبــون اينجــا  گ ــت ب ــن جماع ــران اي ــدپي  پيرن

  )1285(همان: » دكتر محمدرضا تركي«

ــه   كنم كه كسي چون مرگ احساس مي ــا پنجـ ــويم را بـ ــه گلـ  اش گرفتـ
 سـت؟  ليب زمـان مانـده  بر چوبة ص   اين نعش نعش سرد من آيـا نيسـت  

ــد ايــن ســاية شكســته كــه مــي   يــك روز مــرد آتــش و توفــان بــود   بيني
 سـت  بر ساحلي بـدون نشـان مانـده      مــرده امــروز اگــر چــه خســته و دل

  )1424(همان: » رسول رحيمي ديزجي«

چون خشم، عشـق، تـرحم، خشـونت و... دارد.     احساسات عميقآتش گاهي نيز دلالت بر 
ها جفاهاي معشوق كنند. آنخيز توصيف ميخيزد، آتشكه از سويداي دل برمي شاعران آهي را

  دانند:هاي روزگار را چون آتشي سوزنده كه بر جانشان افتاده، مييا سختي
ــاده ــذر آب     ات اي مــرگ مــرا گــرم بنوشــان  از ب ــش در گ ــردم ز عط ــان م  فروش

 سرخ است؛ بجوشـان من ديگ دلم آتش    با اين همه گلخن چه كند يك دل خونين
  )1656(همان: » عليرضا قزوه«

مرتبـه   75اسـت كـه   خورشيد و آفتاب واژة ديگر در حوزة معنايي مرتبط با موتيف مرگ، 
تكرار شده است و اغلب با واژگان سرخي، تاريكي، ظلمت، سياهي، آتـش و شـعله همنشـين    

دي از زنـدگي انسـان   و مرگش هنگام غروب، نماتابش آن در طول روز طلوع خورشيد، است. 
زندگي خورشيد در روز بعد، نشان  مجدديعني تولد، زندگي و مرگ اوست و طلوع  ، در جهان
نيروي   مةحيات و سرچش  نةبخشد و نشا گرما مي خورشيد روشنايي و. رستاخيز استدوباره و 

ظلمت و  زندگي و سرزندگي. در بسياري از اشعار خورشيد و آفتاب نماد انسان و كيهان است
  اند:و تاريكي نماد مرگ و دلمردگي

 اختـرانش زده بـي ام چـون آسـمان شـب   خالي   ، خـالي از نيلـوفرانش  ام چون بـاغ بـودا  خالي
 و دختـرانش   ماننـد لـوط   تنهايي مـن،   يأس و   ورستان و ما در غار پنهانگ جان، شهرخلق، بي

 كـرانش  دريـاي خـون بـي   ام  وين دل طوفـاني    سرزمين مـرگم اينـك بركـه هـايش ديـدگانم     
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ــري   چـادر كشـيده   پيش رويم شهر را بر سـر سـيه   ــر داغ  روس ــزا ب ــاي ع ــادرانش ه ــده م  دي
ــرانش  درنمــي   ام كز هيچ سويي مرده عيب از آنان نيست من دل ــرا افســون شــهر و دلب ــرد م  گي

  )1784(همان:  »حسين منزوي«

 در آفتـابم افكنيـد   مردم از ظلمـت دمـي     واي از غربت نگـاهي بـر عـذابم افكنيـد    
 باز در ايران در آن ملـك خـرابم افكنيـد      زندگي در غربت غرب است از مردن بتر
 تا بنوشانيد و تا محشر به خـوابم افكنيـد     مردم از درد غريبي شـوكران مـرگ كـو؟   

  )1178(همان: »منوچهر اميري«

 غبـار  كـه  است يافتنيندست يا رفته دست از هايآرمان و آرزوها نماد خورشيد نيز گاهي
  آرزوهاست: اين به دستيابي براي مانعي جهل، و عدالتيبي و ظلم ابرهاي تيره

 هر خط لوح ضمير تـو حـديثي سـت ز مـرگ    
 داغ ياران كهن از دل و جان بـا تـو چـه كـرد؟    

 چشم نگشودي و شد فرصت خورشيد ز دست
 اي شب آلوده ببين خواب گران با تو چه كـرد؟ 

  )1560 (همان: »يصالح بهمن«

 آن كـه  دارد قـرار  ظلمت و تاريكي مقابل در كه است  محبت و عشق نماد خورشيد گاهي
  است: بوده روروبه آن با جامعه كه است اي دشمني و ظلم از بازتابي هم

 اسـت  مـرده  بود، دلم زادخانه كه عشقي   مبند من هايطپش به دل گذشت، من از
ــاب كــه يعنــي  اسـت  مـرده  آلـود مه و سرد نگاه اين در   قيمشــر هــاييقــين آفت

  )1576 (همان: »ضيايي عبدالحميد سيد«

 افتـاد  تـو  چشـم  از كه اشكي از تنهاتر   فرهـاد  مـرگ  از بعـد  عشـق  از تنهاترم
 داد زمـين  هـاي تيرگـي  بدست را خود   خورشيد مرگ از بعد كه شبنم از تنهاتر

  )1200 (همان: »اميني سودابه«
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 وحشت و ظلمت بر كند، طلوع اگر كه است حقيقتي و حق نماد نيز، مواردي در خورشيد
  شود:مي پيروز

 گرفت سرما و زد قحطي را شهر شب آن وقتي   بـود  داده جـان  تبـر  دسـت  بـا  مغـرور  جنگل
 گرفـت؟  مـا  از را خورشـيد  چـرا  آهن سردي   نگفـت  حتـي  كسـي  آمـد مي انگار مرگ بوي

  )1634 (همان: »فرجي مهدي«

 هستند يمعنو يا آسماني اثرات نةنشا خورشيد نور است. زندگي و گرما نور، منبع رشيدخو
 همـه  نمايـانگر  ديگر سوي از و است خشبزندگي يكسو از خورشيد نور .رسندمي زمين به كه
 ايـن  در كـرد.  ممتاز باطل از را حق توانمي آن، مطلق روشنايي و خورشيد طلوع با ت.اس چيز

 طلبـي عدالت و حقيقت و حق فرياد كه است يروشنگر و هدايتگر انسان ادنم خورشيد معني،
  دهد:مي سر آزادي و

 زدنـد  هـوار  را مشـكوك  شب هاستاره   زدند دار به را خورشيد كه سپيده آن در
 زدنــد زار ســپيده تــا ســيه ابرهــاي كــه   كشـيد؟  انفجـار  به را شب صاعقه كدام

 زدنـد  نوبهـار  بـه  رگ را تـو  هـاي  نهال   غتي ـ پي از تيغ كه خونين! جنگل بهوش
  )715 (همان: »ذكايي(هومن) محمد«

 مـرد  داشت سروكار كه كسى هر نور با   بشــكفد ندادنــد اجــازه گــل بــه حتــي
 مرد داشت اقرار جرأت كه هم خورشيد   ايـم   كـرده  انكار خود جان بيم ز را شب

  )1595 (همان: »عابدي مهدي«

 هـاي حكومـت  تمـام  مشـترك  هـاي ويژگـي  از يكي است. عدالت نماد خورشيد نيز گاهي
 بـا  تنهـا  عـدالتي بـي  ايـن  نـابودي  است. عدالتيبي و فقر اقتصادي نابرابري مستبد، و خودكامه
  است: ميسر عدالت نيزة با و جان از گذشتن

 كشـيد  ايمان رنگيبي اشرنگي مداد با   مردگـي  سـياه  قـاب  در ديد را زندگي
 كشيد جانبي و مرده و نحيف را آفتابم   زد سـير  هـاي سـايه  را شبم هايتيرگي
 كشـيد  حرمـان  برفـي  هاي قله ميان در   سـوخته  اجاقي بر را پدر جان بي نعش

  )1543 (همان: »شيعتي كاظم«
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 - است كـه در برابـر تـاريكي و سـياهي شـب      آزادي آفتاب در شعر معاصر گاهي نيز نماد
  يرد.:گقرار مي - اوضاع خفقان و ستم

ــان ســربي هاي واژه   هاتان نعش پشت كومه ،هاتان مه شهيپشت ش  تــان آوخي، حــرف هات
 ي از بــرزخيه هــاي، ســايدخــاطرات اشــباح   هـا  چ سـال رخـوت  ي، ه ـديسوگ فصل باران
 بريـدمان مسـلخ  كشيدمان بر دوش، مـي مي   هـاي رسـواتان  ، عشـق هاتـان با هراس شب

ــه   آفتاب مـا گـم شـد در شـب مترسـك هـا       ــخ در جليقـ ــي از نـ ــه در مكعبـ  اي كهنـ
  )1361(همان: » محمدرضا خالصي«

  
 گيري نتيجه. 7

 دربـارة  ،گذرد يا آنچه در دوران آفرينش اثرهاي مكرر ما را با آنچه در فكر نويسنده ميموتيف
بلكـه   ؛شوندها به يكباره ايجاد نميموتيف. كندفرهنگ و تاريخ او آشنا مي نيزدهد و او رخ مي
تـاريخي، سياسـي، شـرايط    پيشـينة  عوامـل اجتمـاعي، فرهنگـي،    . هايي هستندزمينهداراي پيش

  .ثير بسيار زيادي بر ادبيات دارندأزيستي و اقليمي ت اوضاعجغرافيايي، زبان آن جامعه و حتي 
ف مرگ از يموت ييشاعران معاصر براي بازنما دهد كهنتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي

پربسـامدترين موتيـف غـزل     مـرگ، بعد از موتيـف  رند. يگ عت بهره مييجود در طبنمادهاي مو
است و اين واژه تقريباً در تمام اشعاري كه موتيـف آنهـا مـرگ اسـت،      شب اجتماعي معاصر،

خـزان و  «، »بهـار «، »خاموشي و سـياهي «، »روز و صبح«استفاده شده است. بعد از آن به ترتيب 
هاي نمادين غزل مايهبن» خورشيد و آفتاب«و » آتش«، »خاك«، »ادب«، »باغ«، »درخت«، »زمستان

و ناهمواري محيط اجتمـاعي و سياسـي   هستند.  1384تا  1350اجتماعي معاصر در بازة زماني 
ها از ظرفيت چنـدمعنايي عنصـر نمـاد     موقعيت زندگي اجتماعي شاعران باعث شده است تا آن

بيان معاني مختلف سياسي و اجتماعي به كار بگيرند.همـة   ها را براي مايه استفاده كرده و اين بن
سرايان اين دوره از نمادهاي با بار نمادهاي مورد استفاده شاعران از طبيعت گرفته شده اند. غزل

شـي چـون صـبح، بهـار و خورشـيد      واژگـان اميدبخ  اند.معنايي منفي بسيار بيشتر استفاده كرده
كننده دارنـد، اغلـب در معنـاي     بت به واژگان منفي و مأيوستري نسبر اينكه بسامد پايين علاوه

ها نيز با وجـود بسـامد   اند. در اين ميان برخي از موتيفمثبت و اميدبخش خود نيز به كار نرفته
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واب و دار در معنـاي حقيقـي خـود    خون،خبراي مثال؛ اند. تكرار بالا كاركرد نمادين پيدا نكرده
  اند.كار رفته به

  هاي نمادين مايه نجدول شمارش ب

  تكرار  واژه  تكرار  واژه

  105  باد  370  مرگ و افعال و اصطلاحات مربوط به آن
  102  عشق  285  شب
  89  درد  227  خون

  84  خاك  199  صبح و روز
  81  آتش  131  غم و غصه

  81  خواب  121  بهار
  75  زخم  118  درخت
  74  خورشيد  117  باغ

  65  دار  112  خزان و زمستان
  61  سنگ  112  هيخاموشي و سيا

  
نوشت يپ

 

  .است يها، نادان بزرگترين مصيبت. 1
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